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یادمان نرود

در روزنامه خواندم کارخانه ارج تعطیل شده است؛ 
یــادم آمد صنعتی را که چندصــد کارگر را نان می داد؛ 
بعد خواندم که بعضی از مدیران حقوق های  میلیاردی 
می گیرند و وام با بهره چهاردرصد و از خودم پرســیدم 
با این پول ها چند کارگر را می توان نان داد؟ و به خودم 
جواب دادم خیلی ها را. باز از خودم پرســیدم کدام یک 
راحت تر اســت؛ اینکه پولی را در بانک بگذاری و سود 
۲۰درصدی بگیری یــا یک واحد تولیــدی راه بیندازی 
و هرروز قرار باشــد ســر دســتمزد و حقوق و مزایای 
۵۰۰،۴۰۰ کارگــر چانه بزنی؟ و به خــودم جواب دادم 
قطعا اولی راحت تر است. دوباره سؤال کردم کدام یک 
آدم را به ســود کلان تر می رســاند؛ اینکه سرمایه ات را 

ببری در بخش مســتغلات و یک شــبه پولــت دوبرابر 
شــود یا اینکه آن را صرف تولید کنی که ۱۰ سال است 
چرخش در این مملکت دیگــر نمی چرخد؟ و در دلم 
جواب دادم، معلوم است، اولی. بعد از خودم پرسیدم 
علت اصلی زمین خواری، جنگل خواری، ساحل خواری 
و  هزارجور کلمه دیگری را که این روزها باب شده است 
مگر نباید در رانت های اطلاعاتی و وابســتگی ها به این 
یا آن جناح بدانیم و پاسخ مثبت به سؤالم دادم. حتما 
این ســؤالات برای شــما هم بارها مطرح شده است. 
حتما پرســیده اید و به جواب هایی مشــابه جواب های 
من رســیده اید و حالا که ماجــرای فیش های حقوقی 
 میلیاردی مطرح شــده، هم ذهنتان با همین ســؤالات 
کلنجار می رود. شــاید شما هم مثل من سراغ راه حلی 
برای درمان این مشــکلات می گردید. ایــن دردها یک 
درمان بیشــتر ندارد و آن بستن همیشــگی شیر فلکه 
نفت است. ما سال هاست با این مشکلات دست وپنجه 
نرم می کنیم. از همان دهه ۴۰ شمســی که رانت نفت 

نقش اساســی در معادلات سیاســی و اجتماعی ایران 
پیدا کرد، می دانستیم که برای حل مشکلات اقتصادی 
و حتی سیاســی و اجتماعی باید رانــت نفتی را از بین 
ببریم. می دانســتیم کــه اگر می خواهیم دموکراســی 
پیشــرفته ای مثل کشورهای توسعه یافته داشته باشیم، 
بایــد نفت را از برنامه ریزی هایمــان حذف کنیم. امروز 
همان جریانی که پشــت افشــاگری درباره فیش های 
حقوقی  میلیاردی است، خودش ســردمدار وابستگی 
به نفت و سوءاســتفاده از آن است. وابستگی به نفت 
یعنی عدم نظارت. یعنــی من برای ادامه حیاتم نیازی 
به ســرمایه کســانی که به من رأی داده اند ندارم و به 
همین دلیل خودم را به کسی پاسخ گو نمی دانم. یعنی 
هرچقــدر که خواســتم، به مدیرانم حقــوق می دهم؛ 
حقوقی که می توانست یک صنعت را راه بیندازد یا یک 
واحد تولیدی ایجاد کند و عده ای را ســر کار بفرســتد. 
اگر امروز فیش های حقوقــی مدیران را فاش می کنید، 
یادتان نرود بگویید چه چیزی این فیش ها را آلوده کرد. 

چه چیزهایی فیش ها را آلوده کرد

گزارش فردا

ســعید برآبادی: شــبکه های اجتماعــی دارند نقش 
یک جور اورژانس اینترنتی را برای شــرایط خاص بازی 
می کنند. مثلا در شــهر تاریخی بیشــاپور، آتش سوزی 
وســیعی راه افتــاده و این مردم محلی هســتند که با 
تلگرام به همدیگر خبر می دهند و به جای وقت گذاشتن 
و شایعه ســاختن، دســت به کار مهار آتش می شوند تا 
جایی کــه حتی مدیران میراث فرهنگی اســتان هم از 

آنها تشکر می کنند. 
مسعود منیاتي، مســئول انجمن دوستداران میراث 
فرهنگی اســتان فــارس، در گفت وگویی با «شــرق»، 
بیــش از همــه روی این نکته تأکید دارد کــه بازار داغ 
شــبکه های اجتماعی، باعث شــده که هم حساسیت 
مردم محلی نسبت به اتفاقات ناگواری که برای میراث 
فرهنگی و محیط زیست کشور پیش می آید بیشتر شود 
و هم تلاش بیشتری در جهت کاهش خسارت های این 
حوادث داشــته باشند و آتش سوزی بیشــاپور را مثال 
می زند: «همان طور که خوانندگان شــما هم می دانند، 
شــهر تاریخی بیشــاپور که مربوط به دوره ساســانیان 
اســت، محوطه وســیعی دارد که هرچــه علف های 
هــرز آن را کوتــاه می کننــد، باز هم احتمال رشــد آن 

هســت. با گرم شــدن هوا، هر اتفاق کوچکی می تواند 
به آتش ســوزی در این عرصه تاریخی و ثبت شده ختم 
شــود، آنچنان که در ایــن چندروز اخبار آتش ســوزی 

بیشاپور را در شبکه های اجتماعی خواندیم».
به گفته او، این اولین بار نیســت که بیشاپور طعمه 
آتش می شــود و احتمــالا آخرین بار هــم نخواهد بود 
اما مهم این اســت کــه این بار مردم محلــی از طریق 
شــبکه های اجتماعی و آموزش هایی کــه از قبل دیده 
بودند نقش متفاوتی در این ماجرا بازی کردند: «گرمای 
هــوا، خشک ســالی و نبود آموزش مناســب توســط 
مسئولان به بازدیدکنندگان بیشاپور معمولا اصلی ترین 
دلایل چنین آتش سوزی هایی هستند، همان طور که ما 
چندی پیش در پاسارگاد هم دیدیم و همین الان در بمو 
و دشــت ارژم می بینیم که این عوامل دست به دست 
هم می دهند برای آتش ســوزی اما مســئله اینجاست 
کــه این بار مردم محلی واقعا بــه اطفای حریق کمک 
کرده اند، همان طور که مسئول میراث فرهنگی کازرون 

هم از آنها تشکر کرده است». 
اصغــر فخاري، یکــي از اعضاي گــروه دیدبان آثار 
تاریخي شهرســتان کازرون هم به شــرق مي گوید که  

مســئولان میراث فرهنگي در بیشــاپور، از بلندگوهاي 
امامزاده سیدحســین براي کمك گرفتن از مردم محلي 
استفاده کرده اند و  مردم از روستاهایی چون اسلام آباد، 
چمران، عمویی حاجی آباد موزی، هفت پاره، پنج محل 
و امامزاده سیدحســین  که همجوار با بیشاپور هستند با 
هر وســیله اي به میدان آمده اند تــا آتش را خاموش 
کنند. شــانس با میراث فرهنگي ایــران بوده که آتش 
در بخش هاي حفاري نشــده بیشــاپور جان گرفته و بر 
این اســاس زبانه هاي آن نتوانســته به تالار تشریفات، 
کاخ والرین و ایوان موزاییك آسیبي وارد کند. مردم این 
روستاها که همسایگان قدیمی شــهر تاریخی بیشاپور 
به حســاب می آیند، در کنار مردم شــهر کازرون که از 
طریق تلگرام در جریان این آتش سوزي قرار گرفتند، در 
روزهای اخیر به کمک یگان های امدادی شتافته اند و از 
یکی از قدیمی ترین سرزمین های باقی مانده تاریخی در 
استان فارس مراقبت کرده اند و حالا آن طور که فخاري 
می گوید، میزان این حمایت به حدی بوده که براساس 
گزارش های رسیده، آتش نتوانســته به عرصه میراثی 
این شــهر آســیب جدی وارد کند و به قــول معروف، 

حادثه ختم به خیر شده است. 

شبکه هاى اجتماعى، اورژانس بیشاپور شدند

پرستار    یا    کیسه بوکس
پوریا عالمی: ماجــرای عجیبی که تعریف می کنم  �

واقعی اســت. دیروز من رفتم خواســتگاری سوفیا و 
برای اینکه بابای سوفیا حســاب کار بیاید دستش که 
من چه مرد کاردرستی هستم و همه از خداشان است 
که به من دختر بدهند، سه تا زن را برداشتم (البته زنم 
نبودند و در عالم رفاقت و همکاری بهم لطف کردند) 
و رفتیم خانه بابای سوفیا و تا بابای سوفیا در را باز کرد، 
گفتم: ببین... بفرما همه حاضرند به من زن بدهند جز 
شما. این هم سه تا زن. راستی بغل دوتاشان هم دوتا 

بچه بود که بچه ها را از سر کوچه قرض کردیم.
خلاصه بابای ســوفیا تا این صحنه را دید، طوری 
افتاد که جای ســر و پاش عوض شــد. من هم هول 
شــدم و از آن سه نفر تشــکر کردم و گفتم بچه ها را 
پس بدهند. بعد بابای ســوفیا را سریع انداختم توی 
صندوق عقب، چون آن ســه تا را باید می رســاندم به 
خانه هاشان، گازش را گرفتیم رفتیم بیمارستان. بابای 
سوفیا را از توی صندوق درآوردم و چون برانکارد نبود 
و ویلچــر هم آن آقاهه وایســاده بود و پنج هزارتومن 
پول می خواست، نشــاندم روی صندلی و صندلی را 
هل دادم ســمت اورژانس. قضیه جــدی بود و بابای 
ســوفیا مرد عمل است سریع بردندش اتاق عمل. اگر 

من بودم من را می بردند اتاق نظر یا اتاق فکر. 
خلاصه بابای سوفیا را بی هوش کردند. یک طوری 
می گویند طرف را بیهوش کردیم انگار اگر چشــم باز 
کند، باهوش می شــود و می تواند قهرمان شــطرنج 

جهان شود.
حالا اینجاســت که قصه شــد. بابای سوفیا کامل 
به هــوش نیامد. مثل اتفاقی که در بیمارســتان رازی 
اهواز افتــاد و خانواده بیمار افتادند به جان پرســتار. 
یعنی پرستار آمده بیرون و گفته با عرض تأسف بسیار 
بیمار شــما آمبولی کــرده. بســتگان آن مرحوم هم 
معلوم نیســت خیال کردند آمبولی چیز بدی اســت 
یا پرســتار مرض داشته و شــلنگ هوا را بسته، شروع 
می کنند به کتک زدن پرستار. (ایرنا و تابناک گزارشش 
را نوشته اند) خلاصه من هم مثل بستگان آن مرحوم 
افتادم به جان پرستاره. چون گفته بود بابای تو آمبولی 
کرده و من حاضر نبودم ببینم بابای تو آمبولی شده و 
تو پدرآمبولی محســوب می شوی. اما تو نترس. بابات 
حالش خوب است. منتها من الان توی کلانتری هستم 

تا خانواده پرستاره رضایت بدهند. 
در پایــان از مســئولان خواهشــمندم پشــت 
در اتــاق عمل دوتا کیســه بوکس نصــب کنند تا 
همراهان بیمار ناراحتی شان را جای پرستار، روی 

کیسه بوکس خالی کنند. 
با آمبولی یا بی آمبولی دوستت دارم؛ میدون دوم
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